
درخواست طلاق به خاطر طلاهای خواهرشوهر
10 مهر 1405

زن جوان با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق کرد و گفت خانواده شوهرش به او
اتهام سرقت زدهاند.

چند روز قبل زن جوان به نام نیلوفر با حضور در ی از شعبههای دادگاه خانواده در حال که خواهان
طلاق و جدای از همسرش بود در تشریح ماجرای زندگ خود به قاض گفت:

«حدود ۵ سال قبل با امیر ازدواج کردم. آشنای و ازدواج ما سنت نبود من در ی فروشاه پوشاک کار
مکردم و ی روز که امیر و خواهرش سارا برای خرید آمده بودند با هم آشنا شدیم. او به من پیشنهاد
داد و من هم که از قیافه و رفتارش خوشم آمده بود به پیشنهادش جواب مثبت دادم. این آشنای دوست

کم کم به علاقهای عمیق تبدیل شد و بالاخره امیر با خانوادهاش به خواستاریام آمد.»

زن جوان که انار افسوس آن روزها را مخورد در حال که غم عمیق در چهرهاش نمایان بود، ادامه
داد:« من از ی خانواده متوسط و شاید تا حدودی فقیر بودم. از وقت خودم را شناختم با مشلات
مال روبهرو بودیم اما پدر و مادرم از همان کودک به من و خواهرم یاد داده بودند که بزرگترین ثروت

ی انسان مناعت طبع، ادب و تربیت اوست.

وقت دیپلم گرفتم و در دانشاه قبول شدم ی کار نیمه وقت پیدا کردم تا بتوانم خرج و مخارج زندگام
را تــا حــدودی تأمیــن کنــم و ســربار خــانواده نبــاشم. مــدت بعــد هــم در یــ فروشــاه لبــاس در یــ از

خیابانهای شمال شهر مشغول به کار شدم و کم اوضاع مالام بهتر شد. »

در حال که نیلوفر سرگرم بازگو کردن ماجرای زندگاش بود صدای در اتاق شنیده و لحظهای بعد در
باز شد و امیر با کسب اجازه از قاض وارد اتاق شد. مخواست صحبت کند که قاض ازاو خواست

بنشیند تا حرفهای نیلوفر تمام شود.

زن جوان که انار با دیدن همسرش کم منقلب شده بود بعد از دقایق سوت به صحبت ادامه داد و
گفت: «وقت با این آقا ازدواج کردم به من گفت چون مادرش پیر است و تنها خواهرش هم در شهرستان
دانشجوست و از آنجا که نمخواهد مادرش را تنها بذارد بهتر است تا پایان یافتن درس خواهرش و
برگشت او به خانه، ما در خانه پدری او زندگ کنیم و بعد از آن با اجاره ی خانه زندگ مستقل داشته
کنم. راستش را بخواهید چون چندان توانای باشیم. من هم قبول کردم این ۲ سال را در خانه آنها زندگ
مال خرید جهیزیه مفصل هم نداشتم، فر کردم در این دو سال متوانم کم کم جهیزیهام را هم کامل

کنم.»

اتهام سرقت
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مرکز مشاوره حال خوب

نیلوفر ادامه داد: «چند ماه زندگ خوب داشتیم. البته گاه مادرش در زندگ ما دخالت مکرد اما من
صبوری مکردم و اعتراض نداشتم تا اینه عید همان سال سارا برای تعطیلات به خانه برگشت. چند
روز اول اوضاع بد نبود اما کمکم احساس کردم بیش از حد به خودش اجازه مدهد در زندگ ما
دخالت کند و با اظهارنظرهای نا بجا اعصاب مرا به هم مریخت. گاه غر مزد که ما اتاقش را

تصاحب کردهایم و او مجبور است در اتاق که شبیه انباری است، زندگ کند.

ی بار به او گفتم من حاضرم اتاق بزرگتر را به او بدهم و من و امیر به اتاق کوچتر خانه برویم اما
وقت امیر متوجه شد اعتراض کرد و به او گفت تو که چند روز بیشتر اینجا نیست و مروی پس آنقدر
اعصاب ما را به هم نریز. سارا از شنیدن این حرف خیل ناراحت شد و از همان روز رفتارش با من

تغییر کرد.

البته واقعیت این است که من هم گاه با او سرشاخ مشدم و جواب متلها و بحرمتهایش را
مدادم و در این میان امیر هم گاه طرف من و گاه طرف خواهرش را مگرفت و این موضوع
حساسیت هر دو ما را بیشتر کرده بود تا اینه چند روز بعد سارا وسایلش را جمع کرد تا زودتر به
خواباهش در شهرستان برگردد اما روزی که در حال جمع کردن وسایلش بود ی دفعه فریاد زد مامان
دستبند و گوشوارههای طلایم نیست. مادرشوهرم با شنیدن این حرف با عجله به اتاق رفت و با هم شروع

به گشتن کردند اما سارا مدام داد و بیداد مکرد و مگفت طلاهایم را دزدیدهاند.»

نیلوفر که با یادآوری این ماجرا اش در چشمانش حلقه زده بود، گفت: «هیچ وقت آن روز را یادم



نمرود. من با شنیدن ماجرا برای کم در جستوجوی طلاها به اتاق او رفتم اما سارا با بادب مرا
بیرون کرد و با تهمت ناروا مرا به سرقت طلاهایش برای تلاف و انتقام متهم کرد.

با شنیدن این حرفها باختیار دستانم شروع به لرزیدن کرد و با عصبانیت به اتاقم رفتم و تمام وسایل
ردیـد مـن دزد نیسـتم. جنـاب قـاضو هـر چـه در کمـدها بـود، بیـرون ریختـم و گفتـم بیاییـد ب شخصـ
موضوع که حال مرا بدتر کرد و باعث شد تصمیم به جدای بیرم این بود که مادرشوهر و از همه
مهمتر همسرم هم به من ش کردند. وقت این رفتار را دیدم، خودم به کلانتری زن زدم و خواستم

مأمور بیاید.»

گناهاثبات ب

وقت مأموران به خانه آمدند من موضوع را تعریف کردم و گفتم به من تهمت دزدی زدهاند همان روز
پرونده تشیل شد و من تا چند هفته درگیر دادسرا و کلانتری بودم اما هیچ مدرک علیه من به دست

نیامد.

که برای شرکت در ی ه سارا طلاهایش را در جیب لباسرخ نداده بل بالاخره معلوم شد اصلا سرقت
جشــن تولــد از دوســتش قــرض گرفتــه بــود جــا گذاشتــه و بعــد از چنــد روز هــم دوســتش موقــع شســتن

لباسهایش آن را پیدا کرده بود و به سارا برگرداند.

دادخواست طلاق

نیلوفر ادامه داد: «جناب قاض من آدم صبوری هستم اما ادامه این زندگ با خانوادهای که به من تهمت
ناروا زدند غیرممن است و به همین خاطر درخواست طلاق دادم.»

امیر که تا آن لحظه خودخوری مکرد، وقت اجازه صحبت پیدا کرد، گفت: «من به همسرم حق
مدهمو ما خیل اشتباه کردیم اما اختلاف میان همسرم و خواهرم نباید موجب فروپاش زندگ مشترک
شود. من از همسرم معذرت مخواهم و به او قول دادم اشتباهاتم را جبران کنم. حت ی خانه مستقل
گرفتهام و گفتهام تا هروقت که بخواهد، با خانوادهام روبهرو نشود. اگر نیلوفر مرا ببخشد تمام تلاشم را

برای خوشبخت کردنش و اینه خاطره تلخ این روزها از ذهنش پاک شود، انجام مدهم.»

اما نیلوفر که همچنان عصب و ناراحت بود، اعتمادش به همسرش از بین رفته و نمتواند مانند گذشته
به زندگ مشترک ادامه دهد. قاض نیز آنها را به ی مشاور خانواده ارجاع داد تا در صورت که

مشلاتشان حل نشد، حم طلاق را صادر کند.


